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انتقاد استانداري از شهرداري
ایلنا: معاون عمراني استاندار تهران با بیان اینکه  �

شهرداري تهران هنوز نتایج طرح کاهش آلودگي هوا 
را به استانداري نداده است، گفت: به فرماندار تهران 
اعــلام کرده ایم، درخصوص افزایــش عوارض ورود 
به محدوده طرح تا اعلام نتایج بررســي ها از ســوي 
شــهرداري دراین باره تصمیم گیــري نکنند. «محمد 
تقي زاده» درباره محدوده طرح کاهش آلودگي هوا 
در ســال آینده گفت: نه شهرداري تهران و نه پلیس 
تاکنــون طرحــي را به ما یا به شــوراي عالي ترافیک 
تهران درخصوص طرح کاهش و پیشنهاداتشــان در 
این زمینه براي ســال آینده ارائه نکرده اند. قطعا اگر 
طرحي به ما برســد که قابل بررســي باشد، بررسي 
مي کنیم. وي با اشــاره به اینکه شــنیده ام شهرداري 
دربــاره عوارض ورود به طــرح کاهش، موضوعاتي 
را مطرح و به شــوراي شــهر تهران پیشــنهاد کرده 
 اســت، گفت: به فرماندار تهران اعــلام کرده ایم که 
تصمیمي در این زمینه گرفته نشود، چراکه شهرداري 
تهــران به ما قول داده بود تــا اثرات طرح کاهش را 
بررسي و نتایج را به ما اعلام کند و تصمیمات جدید 
درخصوص اخذ عوارض یا اصل اجراي طرح کاهش 

را به دریافت نتایج بررسي ها موکول کنیم.

هشدار WHO درباره تهدید 
مقاومت میکروبي

ایسما: ســازمان جهاني بهداشت (WHO) در  �
گزارش تازه اي اعلام کرد: کمبود آنتي بیوتیک هاي 
جدید، اقدامــات و تلاش هاي جهانــي به منظور 
کنترل عفونت هاي مقاوم به دارو را تهدید مي کند.
در گزارش ســازمان جهاني بهداشت آمده است: 
کاهــش میــزان ســرمایه گذاري بخــش خصوصي 
و نبــود نوآوري هــا در تولید داروهــاي آنتي بیوتیک 
جدید، تلاش هــا و اقدامات جهاني بــراي مقابله با 
عفونت هاي مقاوم به دارو را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
درحالي که بررســي و آزمایش روي داروهایي که در 
مراحــل اولیه تولید قــرار دارند جدیــد و خلاقانه تر 
است، اما چندین ســال زمان نیاز دارد تا دارویي تهیه 
شده و به دســت بیماران برســد.«تدروس آدهانوم 
قبریســوس»، دبیــرکل ســازمان جهاني بهداشــت 
گفــت: در هیچ زماني تهدید مقاومــت میکروبي به 
این انــدازه جدي و فــوري نبوده اســت و در چنین 
شــرایطي نیاز به ارائه راهــکاري اثربخش ضروري 
اســت. اقدامات و طرح هاي متعددي براي کاهش 
ســطح مقاومت میکروبي در حال انجام اســت، اما 
نیاز اســت تا کشــورها و صنعت داروسازي گام هاي 
خود را ســرعت بخشیده و در ســرمایه گذاري پایدار 
و تولید داروهاي جدید مشــارکت داشــته باشــند. 
به گزارش ســایت اطلاع رساني این ســازمان، از ۵۰ 
داروي آنتي بیوتیکــي که در خط تولید قرار دارد، ۳۲ 
مورد از آنها پاتوژن هاي در اولویت فهرست سازمان 
جهاني بهداشــت را هدف قرار داده، اما اکثریت آنها 
در مقایســه با داروهاي آنتي بیوتیــک موجود فواید 

محدودي دارند.

۳۰ بهمن؛ آخرین مهلت پزشکان 
براي ثبت نام کارت خوان

ایسنا: معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشکي  �
جزئیات الزام پزشکان به نصب کارت خوان در سامانه 
ســازمان امور مالیاتي را تا ۳۰ بهمن ماه تشریح کرد. 
محمد جهانگیري با اشــاره بــه جزئیات تفاهم نامه 
سازمان نظام پزشکي با سازمان امور مالیاتي مبني بر 
الزام پزشــکان به نصب کارت خوان تا ۳۰ بهمن ماه 
ســال جاري، گفت: ابتدا زمان اجــراي این قانون با 
توجه به نیاز به آماده کردن زیرســاخت ها تا ابتداي 
مهرماه سال جاري مشــخص شده بود، اما با توجه 
به شــرایطي که ایجاد شد و برخي مسائل حاشیه اي 
که به وجود آمد، این اتفاق نیفتاد. باید توجه کرد که 
جامعه پزشــکي از اقشاري بودند که در سال ۱۳۹۷ 
که بحران هــاي بالاي اقتصادي ایجاد شــد، همراه 
مردم حرکت کردند، اما بر اساس جوسازي هایي که 
در زمینه نصب کارت خوان به وجود آمد و از طرفي 
با توجــه به آماده نبــودن زیرســاخت ها در مراحل 
اولیه، این قانون در زمان تعیین شــده انجام نشــد و 
بر این اساس ســازمان نظام پزشکي و سازمان امور 
مالیاتي جلســات متعددي را براي رفع مشــکلات 
در این زمینه برگــزار کردند.جهانگیــري تأکید کرد: 
درحال حاضر گــردش کار در جامعه پزشــکي آغاز 
شــده اســت، به طوري که ابتدا اطلاع رساني لازم را 
انجام داده و ســپس موضوع توسط رؤساي شوراي  
هماهنگي اســتان هاي نظام پزشــکي مورد بررسي 
قرار گرفت و به تأیید آنها رســید، سپس این موضوع 
در کمیســیون مالیات شــوراي عالي ســازمان نظام 
پزشکي مطرح شد و در نهایت در شوراي عالي نظام 
پزشکي مطرح و با اکثریت آرا تأیید شد. بر این اساس 
قرار شد که همراهي با قانون و اجراي این قانون در 
جوي آرام و به دور از هرگونه تنش انجام شود. این 
اقدام براي اثبات این اســت که جامعه پزشــکي به 
ســمت قانون گرایي حرکت مي کند. بر این اساس تا 
۳۰ بهمن ماه سال جاري فرصت داده شد تا پزشکان 
اقدام به نصب کارت خوان کنند.وي درباره پزشکاني 
که تــا ۳۰ بهمن ماه اقدام به ثبت کارت خوان نکنند، 
گفت: رویکرد ما در وهله اول، دوم و ســوم مذاکره 
و اطلاع رساني است. حال اگر تا ۳۰ بهمن ماه برخي 
پزشــکان برای ثبــت کارت خوان اقــدام نکنند، قرار 
است ســازمان امور مالیاتي فهرست آن افراد را در 
اختیار ما قرار دهد تا ما ابتدا صحبت و سپس اعمال 

قانون کنیم که بر اساس قانون انجام مي شود. 

خبر

اظهارات متفاوت شهردار تهران ادامه دارد
تناقضاتی 

به نام سیاست تعدیل نیرو
شرق: از همان روزهای ابتدایی تغییر مدیریت  �

در شهرداری تهران موج نگرانی ها از تعدیل نیرو 
و جا به جایــی نیروها در ســطوح مختلف مطرح 
شــد. اتفاقی که رخ داد امــا در آن حجم و ابعاد 
و گســتردگی ای که تصور می شــد، نبود. بسیاری 
از بخش ها از جمله ســازمان روزنامه همشهری 
تغییرات اساسی داشــتند و در برخی از مناطق و 
شرکت های زیرمجموعه نیز تعدیل هایی به ویژه در 
سطح پیمانکاران اتفاق افتاد. هم زمان شهرداران 
وقــت تهــران همراه بــا اعضای شــورا اطمینان 
می دادند که تغییرات گســترده نیســت، کارکنان 
تعدیل شده با تابلوها، بنرها و شعارهای اعتراضی 
جلوی شورا و شهرداری در خیابان بهشت تجمع 
اعتراضی داشــتند و خبرهای تغییــرات تا همین 

امروز ادامه دارد.
در ایــن حدود ســه ســالی کــه از دور جدید 
مدیریت شهری گذشته اســت، شورا و شهرداری 
تهران بارها درباره اعمال سیاســت های اصلاحی 
در حــوزه منابع انســانی اعلام موضــع کردند و 
هــر بار اعــلام موضع بــا اخبــاری ضدونقیض و 
واکنش هایی در بدنه شهرداری تهران همراه بود. 
در ســال ۹۶ و در ابتدای دوره محمد علی نجفی 
به عنوان اولین شهردار دوره جدید خبرهایی برای 
تعدیــل ۱۰ هزارنفری نیرو اعلام شــد که همه را 
نگران کرد. محســن هاشمی در نامه ای به نجفی 
خواستار تعدیل چهاردرصدی نیروهای شهرداری 
شــد. او اعلام کرد که به موجب ماده ۱۱۷ مصوب 
برنامه پنج ســاله دوم شــهرداری تهران در سال 
۹۳ موظف اســت به بررســی صلاحیت عمومی 
و ارزیابی شایســتگی ها و عملکرد تمامی کارکنان 
قراردادی و ســاماندهی نیروی انسانی به نحوی 
کــه حداقل چهار درصــد از نیروهــای قراردادی 
کاهش یابد، اقدام کند. او گفته بود که با عنایت به 
ساختار نامتناسب نیروی انسانی شهرداری تهران 
و افزوده شــدن بیــش از ۱۰ هزار نفــر در ۱۸ماهه 
پایانــی دوره مدیریــت قبلی و ضــرورت اجرای 
مصوبه مذکور، سپاس گزار اســت دستور فرمایید 
تا قبل از پایان ســال جاری گزارش حســن اجرای 
ماده مذکور را در تمامی ســطوح سازمانی تهیه و 
به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند. اما پیش  
از این داســتان، محمد علی نجفی در این باره گفته 
بــود: «به هیچ عنوان قصد تعدیل و اخراج نداریم؛ 
البته اگر کســانی اهل کار نباشند یا معلوم شود با 
زدوبند وارد سیستم شــده یا در محل کار نبوده و 
حقوق می گرفتند، حساب آنها جدا است اما باید از 
سایر کارکنان استفاده بهینه کنیم».  اما این نامه و 
دستور در نهایت هم اجرائی نشد و اگرچه تعدیل 
و تغییر به شکل نامحسوس ادامه داشت اما رقم 

آن به ۱۰ هزار نفر نرسید.
در دوره شــهردار بعــدی یعنــی محمد علی 
افشــانی هم همین روند متضــاد در عمل و گفتار 
ادامــه داشــت. او هم گفت که تعدیــل نیرو باید 
ضابطه مند باشــد اما این تعدیــل و جا به جایی و 
آمدن افرادی متفاوت به ویژه در ســطوح مدیریتی 
همچنــان ادامه داشــت. اما از آنجایــی که دوره 
مدیریت افشــانی هم مثل نجفی کوتــاه بود، این 
برنامه ریزی زیاد طول نکشــید. در دوره شــهردار 
فعلی تهــران هم این سیاســت بلاتکلیف درباره 
نیروی انســانی ادامه داشــت. حناچی که در این 
یک ســال و اندی حضورش در شــهرداری به قول 
رســانه ها و خبرنگاران با سیاست حرکت در سایه 
و کمتریــن واکنــش و اظهارنظــر در موضوعات 
مختلف تاکنــون پ یش رفته در این مدت اظهارات 
متفاوت و متناقضی داشته اســت. او اردیبهشت 
امســال در گفت و گویی اشــاره کرده بــود که در 
شــرایط اقتصادی فعلی به دنبــال تعدیل نیروی 
انســانی نیســتیم و در پی ایجاد کار بیشتر هستیم 
و برنامه ای برای تعدیل نیروهای شهرداری تهران 
نداریــم. درعین حال او روز گذشــته در پ اســخ به 
ایلنا اعلام کرده تعداد نیروها کاهش یافته است. 
او در پاســخ به  این ســؤال که در آغازین روزهای 
حضورتــان در شــهرداری اعلام کردید ســالانه ۶ 
درصــد کاهش نیرو در شــهرداری تهــران اتفاق 
خواهد افتاد، پس از یک ســال از حضور شــما در 
شــهرداری چقدر تعدیل نیرو محقق شده است، 
گفت: در زمان روی کار آمدن دوره پنجم مدیریت 
شــهری حــدود ۶۷ هــزار و ۵۰۰  نفر پرســنل در 
شهرداری تهران مشــغول به کار بودند اما اکنون 
تعداد کارکنان شهرداری تهران به حدود ۶۴ هزار 
نفر کاهش یافته است. شهردار تهران تصریح کرد: 
البته این را هم باید بگویم که نیروی جدید زیادی 

هم در شهرداری تهران جذب نشده است.
شهرداری تهران در ســال های گذشته به جای 
اجــرای سیاســت های اصلاحی در زمینــه منابع 
انســانی و اجرای همان مــاده ۱۱۷ قانون برنامه 
ســوم با اقداماتی یکباره و سیاسی اقدام به جذب 
نیروهایــی چندهزار نفری در برخی از قســمت ها 
کــرد؛ نیروهایی که نه تنها باری بر سیســتم بودند 
بلکه شــرایط را برای ســازمان های خود ســخت 
کردنــد. نمونــه بارز ایــن اقدام هم جــذب چند 
هزارنفری افراد غیرمرتبط در شــرکت بهره برداری 
مترو تهران بود که در جریان حسابرســی سال ۹۳ 
شــهرداری تهران جزئیات آن آشکار شد و تا امروز 
شرکت بهره برداری مترو نتوانسته همه این نیروها 

را در جای مناسبشان قرار دهد.
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محمد باقرزاده: «حشــمت االله» در راه سفر به زاهدان 
و تمدید کارت اقامتش بود که زني ناشــناس آن طرف 
خط، خبري را به گوشش  رســاند؛ دختر کوچک شما 
ســالم ولي در بیمارستان است. دست «زینب»، دختر 
هشت ساله حشمت االله، چادر مادر را رها کرده بود و 
همین  جا  ماندن  از مادر، جانش را نجات داد. او شماره 
تماس پدرش را به پرســتاران بیمارستان داد که خبر 
گم شدن مادر و خواهرش را اطلاع دهند. حشمت االله 
بیمارســتان به بیمارســتان گشــت و در نهایت پیکر 
بي جان دختر ۱۳ســاله و همســر ۳۴ســاله اش را در 
سردخانه بیمارستان شــفا پیدا کرد. شب که به خانه 
رســید، خبر به فامیل کوچك مهاجرش هم رســیده 
بود: «از در که داخل آمدم، زینب سفت من را در بغل 
گرفت و گفت دیدي نتوانستي مادرم را نجات بدهي. 
مــادرم همه اش تــو را صدا مي زد، ولــي تو نجاتش 
ندادي». خانواده شــش نفره رحیمي در اواســط روز 
سه شــنبه، ۱۷ دي، چهارنفره شــد و دو نفــر را براي 
همیشــه از دســت داد؛ «معصومه نــوري» و «دنیا 
رحیمي» دو نفر از آن ۶۲ نفري هستند که با پاي خود 
به میدان آزادي و بدرقه ســردار هم استاني خود رفته 
بودنــد و در کوچه اي تنگ قفل شــدند و هیچ گاه به 
خانه برنگشتند. در آن روز و آن لحظات فشار و تنگي 
نفس، دســت کم ۲۱۳ نفر هم زخمي شدند که همین 
چند روز پیش یکي از آنها نیز راهي ســراي ابدی شد 
و دست کم دو نفر دیگرشــان هم در بخش هاي ویژه 

بیمارستان هاي کرمان بستري اند.
اتفاق  چطور  فاجعه  ۲»؛  «بهشــتي  در  قفل شــدن    

افتاد؟
نبــش کوچه بهشــتي ۲ و در ورودي اولین کوچه 
از ســمت میدان آزادي، بدلیجــات فروهر قرار دارد. 
مرد و زنــي در این مغازه به کار مشــغول اند که روز 
حادثــه در بیــن جمعیت  بودنــد. خانــم کارگر این 
مغازه مي گوید که در همین کوچه آســیب دیده و با 
لطف خدا حالا نفس مي کشــد: «سر همین کوچه و 
درســت جلوي مغازه پاي چند نفر به این نرده ها گیر 
کرد و جمعیت قفل شــد. من شانس آوردم و زودتر 
از مــوج جمعیت به کوچــه رســیدم، هرچند هنوز 
پایم بي حس اســت. من دقیق نمي دانم چه اتفاقي 
بعــد از ما رخ داد، ولي برادرم همین جا آســیب دید 
و بــه کما رفت». شــماره برادرش، «بهنــام قادري» 
را مي گیــرد و هماهنگ مي کند که بــراي توضیح به 
محل حادثه بیاید. بهنام کارگر یك جوشــکاري است 
و چند ســاعت بعد بــا روایتي تازه بــه محل حادثه 
مي رســد. روایتي که از زبان دیگر حادثه دیدگان هم 
تکرار مي شــود و به نظر مي آید شــرح دقیق حادثه 
اســت. جواني لاغر که آن روز جان دادن چندین نفر 
را به چشــم دیده و مرگ را حس کــرده، همچنان از 
عملکرد مســئولان عصباني اســت. بهنام آن روز با 
احمد، رفیق ۱۰ســاله اي که مانند برادرش است، به 
مراســم رفته و حالا با هم به محــل حادثه و کوچه 
بهشتي ۲ برگشته اند. بهنام توضیح مي دهد که ماجرا 
از زماني شــروع شد که ســخنراني سردار سلامي به 
پایان رســید و خودرو حامل پیکر ســردار به ســمت 
خیابان بهشتی به حرکت درآمد: «سخنراني که تمام 
شــد، آقاي نظام اســلامي که مجري بود، گفت همه 
پشت سر شــهید و در خیابان بهشــتي حرکت کنید، 
خیابان پر بود». آن طورکه شــاهدان عیني و حاضران 
در مراســم تشــییع روز سه شــنبه کرمان مي گویند، 
مراســمي در میدان آزادي در جریــان بود که پس از 
پایــان آن، همه باید وارد یکــي از خیابان هاي متصل 
به این میدان یعني بهشــتي مي شدند. ابتداي خیابان 
تعیین شده براي مراســم، بهشتي نام دارد که پس از 
چندصد متر و گذر از اولین چهارراه، شــریعتي نامیده 
مي شود. جمعیت میدان به ســمت خیابان بهشتي 
روانه مي شــوند، اما این خیابان باریك، پر از جمعیت 
بوده اســت: «جمعیــت که حرکت کــرد، جمعیت 
حاضر در خیابان برگشــتند که حرکت کنند به سمت 
شریعتي. سه، چهار نفر زمین خوردند؛ درهمین حال 
که مي خواســتند جهــت خود را تغییــر دهند، زمین 
خوردند؛ یعني آن  قدر فشار جمعیت زیاد بود. چهار، 
پنج نفر از مأموران و بســیجیان دست هم را گرفتند 
کــه جلوی موج جمعیت را بگیرنــد و این چهار نفر 
را نجات دهند. با این ســدي که ایجاد شد یك  مرتبه 
موج جمعیت به ســمت نزدیك تریــن کوچه روانه 
شــدند. من و احمد هم بین همین جمعیت بودیم». 
چند متر پس از ورودي کوچه بهشتي ۲ راه بسته بود 
و نرده هایي که براي بازرســي ایجاد شده بودند، حالا 
ســدي در مقابل موج جمعیت شد: «چند نفر پشت 
میله ها در یك حالت ۹۰ درجه پرس شــدند. یعني از 
کمر روي میله ها خم شــده بودند از پشت هم موج 
جمعیت فشــار مــي آورد. نه راه پیش بــود و نه راه 
پس. پشت نرده ها هم چند جوان بسیجي ایستاده که 
شوکه شــده بودند. نمي توانستند داربست را باز کنند 
چون آچار نداشــتند و همین طور مــرگ مردم را که 
دیدند، دستپاچه شــدند». ادامه بحث را احمد پیش 
مي گیرد. آنها کنار هم در فاصله چندمتري داربســت 
بین جمعیت گیر کرده بودند: «من و بهنام به فاصله 
چند متر از نرده ها بودیم. چهار، پنج نفر از روي ســر 
ملت خودشان را به پشت نرده ها رساندند. این چیزي 
که مي گویم حدود نیم ساعت طول کشید و در همین 
حالت بودیم. چند نفر از همسایه ها به پشت بام رفتند 
و با شلنگ آب روي جمعیت پاشیدند. یك کم نفس 
گرفتیم. من خودم حقیقتــا خیلي بد و بیراه گفتم به 
همیــن چند نفری کــه اینجا را بســته بودند. یکي از 
پشت به من زد و گفت مي خواهي زنده بماني. گفتم 
بله. گفت پــس داد و بیداد نکن، چون کســي به تو 
کمك نمي کنــد و انرژي ات را بگذار چند نفس بماند 

که چند دقیقه بیشتر زنده بماني». احمد حالا ساکت 
شــده بود و سعي مي کرد راه نفســش را باز بگذارد: 
«یك کم جان گرفتم. اشــهدم را خوانده بودم. خون 
هــم از جریان افتاده بود و نفس هم به ســختي بالا 
مي آمد و قشنگ حس مي کردیم داریم مي میریم. ما 
مثل دو برادریم و ۱۰ ســال اســت که با هم هستیم. 
من چهار بار کربلا رفته ام. توي دل خودم گفتم خدایا 
اگــر بچه هاي من ذره اي آبرو پیــش تو دارند، نجاتم 
بده. همین را که گفتم یك نفر گفت میاي یك برنامه 
بریزیم و خودمان را نجات دهیم. گفت برویم از روي 
مردم و خود را به آن طرف برسانیم. گفتم حقیقتا من 
پاهایم حس ندارند، تو برو. گفت من که بروم شــاید 
جاي پاهایت آزاد شد و تو هم توانستي بیایی. دستش 
را روي شــانه بهنام گذاشت و بهنام کلا پایین رفت و 

بي هوش شد».
بهنام مي گوید در این لحظات نگاهش به ســمت 
دیگري بــود چون نمي خواســت لحظــه جان دادن 
رفیق ۱۰ســاله اش را ببینــد و در این لحظه هم احمد 
چنــدان بهنام را نمي دید: «دیگــر بهنام را ندیدم. من 
خودم هم حقیقتا؛ حالا خدا ببخشــد من را، نبخشــد 
من را، ولي حقیقت را مي گویم، دســت گذاشتم روي 
شــانه نفر جلوتر و خودم را به بالاي مردم رســاندم. 
نمي دانم آن که ســوارش شــدم، زنده ماند یا نماند. 
خودم را مثل غلتك روي ســر مــردم جلو مي بردم تا 
این دو متر تمام شــد و به آن طرف نرده ها رســیدم. 
ســوار آدم ها رفتم. دروغ نمي توانم بگویم. آن طرف 
که رسیدم دیگر بي هوش شدم و خواهرخانمم و بقیه 
فامیل ها برای  کمك سراغم را گرفتند». مي گویند هر 
کس مي توانست سوار آدم ها مي رفت و هر کسي هم 
نمي توانســت، همان جا زیر دست و پا له مي شد. این 
رفتارها حالا مانند عذابي وجدان احمد را آزار مي دهد 
اما مي گوید هیچ راه دیگري وجود نداشت: «پشت سر 
من یك پیرمرد دست پسرش را مي گرفت و هي ذکر و 
یا حســین یا حسین مي گفت و آخر هم همان جا پایین 
رفت و مرُد. خفه شد. همین کنار ما بود. ما مي دیدیم 
که آدم ها مي میرند. دو خانم دیگر هم کنار دست مان 
مردنــد. آدم ها که مي مردند، ســیاه مي شــدند و این 
چند جوان بســیجي هم ترسیده بودند و نمي دانستند 
چــه کاري کنند. مــن که به آن طرف رســیدم بعد از 
چند دقیقــه به هوش آمدم و دیــدم دارند نرده ها را 
باز مي کنند». داربســتي که براي بازرسي مردم ایجاد 
شده بود، حدود ۴۵ دقیقه بعد از حضور مردم در این 
کوچه باز شــد و جان هاي زخمي فراواني نجات پیدا 
کردند. کوچه بهشتي در ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه 
حادثه را پشــت سر گذاشــته بود و حالا این چند متر 
پر از کفــش و لباس پاره بود. احمــد نجات پیدا کرد 
و بهنام پاهایش شکســته شد، قفسه سینه اش آسیب 

دیده بود اما در بیمارستان نجات پیدا کرد.
  نارضایتي از امدادرساني پس از حادثه

اگرچه رئیــس اورژانــس کرمان از رســیدگي به 
مصدومان در کمترین زمان ممکن به «شرق» مي گوید 
اما بهنــام و احمد چنــدان رضایتي از امدادرســاني 
ندارند. بهنام مي گویــد: «الان نمي توانم کار کنم، یك 
قاشق که غذا مي خورم قفســه سینه ام درد مي گیرد. 
پاهایم هیچ حسي ندارد. ۴۵ دقیقه اینجا بودیم و بعد 
کم کم داربست را باز کردند. یك پزشك لباس شخصي 
ســیرجاني به مــا تنفس دهان به دهــان داد و کمی 
جان گرفتیم. اینجا هیچ کســي رسیدگي نمي کرد. من 
را بیمارســتان سیدالشــهدا بردند. دو روز خانه جان 
مي دادم ولي بیمارستان رســیدگي درستي نداشت». 
مشــابه ایــن روایــت را مصدومان دیگــري هم بیان 
مي کنند و از پزشکي با لباس شخصي مي گویند که در 
اولین لحظات پس از بازشــدن داربست، به یاري آنها 

شتافته و جان شان را نجات داده است.
 چند متــر جلوتر از کوچــه حادثه؛ نجــات از طریق 

کتاب فروشي
پــس از جان باختن چهــار نفــر در خیابان اصلي 
و هجــوم مــوج جمعیت به ســمت اولیــن کوچه، 
خیابان بهشــتي همچنان قفل بــود و گروهي با مرگ 
دســت وپنجه نرم مي کردند. این روایت فردي اســت 
که در کتاب فروشي این صحنه را به چشم دیده است 
و فیلم هاي دوربین مداربســته مغازه اش هم صحت 
ســخنانش را تأییــد مي کند. آن طور کــه «مصطفي» 
مي گوید، کتاب فروشــي آنهــا براي اســتفاده از برق 
آن بــاز بود و پــس از هجوم موج جمعیــت، درِ این 
کتاب فروشــي باز مي شود تا افرادي وارد شوند و از در 

دیگر خارج شوند.
 او مي گویــد ده ها نفر به همین شــکل نجات پیدا 
کردنــد: «یك مرتبه دیدم در و دیــوار در حال لرزیدن 
اســت. صداي جیغ و ناله و داد وحشتناك بود. در را 

کامل باز کردیم و عــده اي خود را به داخل انداختند. 
همیــن کــه مي رســیدند، دراز مي کشــیدند و نفس 

مي گرفتند».
  ما مهاجریم و نمي توانیم چیزي بخواهیم

حــدود یــك هفته پــس از جان باختن همســر و 
دختر حشــمت االله رحیمي، خانه اش خلوت اســت؛ 
او به همراه برادر بزرگش با لباســي سیاه داخل خانه 
نشســته  و بچه ها هم مشــغول بازي اند. حشمت االله 
مي گوید: «تا هوا روشــن اســت اینها خوبند اما شب 
مي رســد هواي مادرشــان را مي کنند. گریه مي کنند 
ولي ما هم کاري از دســت مان برنمي آید. قسمت ما 
همین بوده اســت». برادر بزرگ حشمت االله به بحث 
ادامه مي دهد و از علاقه همســر برادرش به ســردار 
مي گوید: «شــب به مــا زنگ زدند که فــردا مي رویم 
مراســم. گفتم حواس تان باشد. گفت سردار که رفت 
ما دیگر مهم نیســتیم. چه مي خواهد بشــود مگر؟ از 
سردار که بالاتر نیســتیم. اینها همه خودجوش بود و 
هیچ کس به اختیار خودش نبود. فامیل ما که این جور 
بود، بقیه را نمي دانیم. خودجوش و بي اختیار بودند. 
اختیارشان از دســت رفته  و قسمت بود». مرگ مادر 
و دختر، اما زندگي این خانواده را با مشکلات فراواني 
روبه رو کرده است و این را حشمت االله مي گوید: «الان 
همه چیز بــه هم ریخته اســت. مادرمــان بي اختیار 
اســت و هوش و حواس درســتي نــدارد و همه اش 
عروســش را صدا مي زند. مي گوید شما یك دانه تان 
هم به درد نمي خوردید فقط عروســم. وضعیت مان 
خیلي خراب اســت». خانواده آقاي رحیمي تا هشت 
ســال پیش ســاکن جیرفــت بودند اما یــك تصمیم 
دولتــي، محل زندگي حشــمت االله را از بقیه اعضاي 
خانواده جدا کرد: «جیرفت منطقه ممنوعه اســت و 
ما افغانســتاني ها را به مدرســه راه نمي دهند. کارم 
صافکاري در جیرفت اســت و بچه ها را اینجا آوردم 
که بتوانند درس بخوانند، شاید ۱۰ سال دیگر وضعیت 
افغانســتان بهتر شــود. گفتم مثل خودم نشــوند. از 
ســال ۹۰ دیگر جیرفت اجازه نمي دهد بچه ها درس 
بخوانند. چهار نفرشان درس مي خوانند ولي یکي ا ش 

را خدا از من گرفت».
بازمانــدگان ده هــا نفــر از جان باختــگان حادثه 
کرمان، در گفت و گو با «شرق»، خواسته خود را شهید 
اعلام کردن عزیز از دســت رفته خود بیان مي کنند اما 
خانواده رحیمي که در روزهاي گذشته بارها مسئولان 
استاني را از نزدیك دیده اند، خواسته چنداني ندارند. 
برادر بزرگ تر مي گوید: «مسئولان پیش ما هم آمدند و 
تلاش مي کنند. دیگر چه کار کنند؟ به اندازه خودشان 
تلاش مي کننــد. چیز خاصي به مــا نگفتند. به اندازه 
تلاش شــان را کردنــد. اینکــه چه کســي مقصر بود، 
بحثی دیگر اســت و ما که مهاجر هستیم اینجا دنبال 
این چیزها نیستیم. نه دسترسي داریم و نه مي توانیم 

کاري انجام دهیم و نه کاري مي خواهیم».
  با خانواده اش رفت و دیگر برنگشت

«سعید شمسي گوشــکي» هم یکي از آن ۶۲ نفر 
بود؛ عددي که در روزهاي گذشــته بارها صحت آن 
مورد تردید قرار گرفت و حتي مســئولان مختلف هم 
اعــداد متفاوتي را اعلام مي کنند. اما «عباس آمیان»، 
مدیرکل پزشــکی قانونی استان کرمان مسئول اصلي 
اعــلام این موضوع اســت که دراین باره به «شــرق» 
مي گوید: «حــدود ۶۰ نفر بودنــد؛ ۶۲-۶۳ نفر بودند 
و فکر نمي کنم تعداد جان باختگان بیشــتر از آمار ما 
باشد». ســعید یکي از همین افرادی است که رئیس 
پزشکي قانوني تعداد دقیق آنها را به خاطر ندارد. او 
۳۴ سال داشت، متأهل و پدر یك دختر ۷ساله به نام 
سما بود. خانواده سعید باهم به این مراسم رفتند اما 
در ورودي میدان، زنان و مردان از هم جدا مي شــدند 
و او هم از دختر و همســرش جدا شــد. چند ساعت 
بعد اما خبر به مهدي، برادر سعید، رسید: «به موبایل 
ســعید زنگ مي  زدیم و جواب نمي داد. بیمارســتان  
به بیمارســتان مي گشــتیم که یکي از آشنایان حدود 
ســاعت ۱۱ تا ۱۲ همان روز سه شــنبه به من زنگ زد 
و گفت کاپشن و گوشي ســعید در بیمارستان است؛ 
بیمارستان شــفا. رفتم و هرچه گشتیم در بیمارستان 
نبود. رفتیم در سردخانه بیمارستان شفا که جنازه اش 
آنجا بود». خانواده ســعید دو روز بعد او را در کرمان 
به خاك سپردند و حالا دخترش هر روز سراغ پدرش 
را مي گیــرد: «همین دیروز دختر ســعید به من گفت 
عمو، یعني مــن دیگر هیچ وقت بابایم را نمي بینم. تا 
سیرجان فقط گریه کرد اما کاري است که شده و باید 
کنار بیاییم». خانواده سعید هم مانند ده ها جان باخته 
این مراسم، یك خواسته دارند و آن شهید اعلام شدن 
ســعید اســت. مهدي دراین باره مي گویــد: «بعد از 
مراسم تشــییع، امام جمعه و خیلي از مدیران کرمان 

آمدند. براي عرض تســلیت آمدنــد و چیزي نگفتند. 
یکي، دو بار از فرمانداري مدارك خواستند و برایشان 
بردیم. گفتند قرار اســت که هزینه اي براي کفن ودفن 
پرداخت شــود». او مي گوید تاکنــون مقصري اعلام 
نشده و حتي خبري از اعلام شهادت هم به آنها داده 
نشده  اســت: «من که نمي توانم برادرم را زنده کنم و 
نمي تواننــد هم او را زنده کنند. با بي مســئولیتي این 
اتفاق تلخ رخ داده و من مي خواهم فرزندش را تنها 
نگذارند و شهید اعلام شود. خودش که رفت، حداقل 

بچه اش پشتیبان داشته باشد».
  تعداد آمبولانس و امدادگر مناسب بود؟

در روزهاي سپري شــده از حادثــه اي که ده ها نفر 
را بــه دیــار باقي فرســتاد و صدها نفــر را هم روانه 
بیمارســتان کرد، بحث مقصر یا مقصــران احتمالي 
چندان جدي مطرح نشــد و حتي مســئولاني هم از 
بي تقصیــري اجراکنندگان ســخن به میــان آوردند. 
دراین بیــن اما تعدادي از مصدومــان و حتي خانواده 
جان باختــگان از کم توجهــي نیروهــاي امــدادي یا 
حضورنداشــتن آنها مي گوینــد؛ موضوعي که رئیس 
اورژانــس کرمان آن را رد مي کنــد. «محمد صابري» 
دراین باره و در پاســخ به اینکه «پیــش از حادثه چه 
کاري انجــام دادیــد؟»، مي گوید: «ما در تمام مســیر 
آمبولانــس چیــده بودیــم. در خیابــان اصلــي ۲۶ 
آمبولانس چیــده بودیم، ۴۰ نفر پیاده با کوله پشــتي 
تجهیزات، بــا فاصله از خیابان بودنــد و در لایه دوم 
۱۲ دستگاه آمبولانس چیده بودیم و در لایه سوم هم 
۱۳ دستگاه آمبولانس وجود داشت که آدرس آنها به 
اطلاع مردم رســیده بود. در همان نقطه دو دستگاه 
آمبولانس قرار داشت». صابري مي گوید که در لحظه 
حادثه، نزدیك به محل بوده و حتي حدود ۵۰ کودك 
هم در اولین دقایق به دو آمبولانس منتقل مي شوند: 
«قبل از آنکه تراکم شــدید شود، ۴۰ نفر از بچه ها را از 
دســت مردم گرفتیم و داخل آمبولانس ها بردیم که 
اگر این کار نمی شــد، شــاید الان تلفات ۵۰ نفر بیشتر 
بــود. تراکم جمعیت اجازه حضور نیــرو بین مردم را 
نمي داد و کســي نمي تواند کمك کند. در لحظه اولیه 
همان چهار دســتگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس 

تعداد زیادي را به بیمارستان منتقل کردند».
 اما آیا در زمــان طلایي ایــن آمبولانس ها و  �

امدادگران به یاري مردم رسیدند؟
چندان طول نکشــید. ۴ آمبولانس و یك دستگاه 

اتوبوس آمبولانس که بود و بعد هم بقیه رسیدند.
  این تعداد آمبولانس کم نبود؟ �

نــه. اگر بیشــتر بود شــاید حادثه بدتر مي شــد و 
آمبولانس جاي نیروهاي امدادي را پر مي کرد. حادثه 
شبیه ســقوط یك اتوبوس به ته دره است که تعداد 
زیادي جــان دادند و هرچه تعداد آمبولانس بیشــتر 
باشــد، کمکي نمي کند. ایــن حادثه باید پیشــگیري 
مي شــد و نه درمان. همه تقریبــا همان لحظات اول 

جان باختند و تمام.
 ولي فیلم هایي هم هســت که نشان از کمبود  �

نیرو دارد و یك نفر چند نفر را سي پي آر مي کند.
سه، چهار نفر را ســي پي آر نمي کند. یك نفر دارد 
ســه، چهار نفر فوتــي را براي تســکین خانواده ها و 
تســلاي دل اطرافیان بررســي مي کند. این افراد خفه 
شــده بودند و بیشــتر بودن نیــروي اورژانس کمکي 

نمي کرد.
 شــما مي گویید کــه تعداد نیــرو و آمبولانس  �

استاندارد و کافي بوده است؟
بلــه کافي بوده اســت و کســي نبود کــه بعد از 
کاهش جمعیت به دلیل رســیدگي نشدن جان خود 

را از دست دهد.
 از شــما پیش از روز مراسم پیشنهادي خواسته  �

نشد؟
در جلســات بودیم ولي در نهایت آقایان تصمیم 
گرفتند که این مســیر انتخاب شود. این کار باید قبل از 
وقوع حادثه پیشــگیري مي شــد و بعد از وقوع واقعا 
راهي براي کنتــرل و کاهش تلفات وجود نداشــت. 
اینکه فکر کنید تعداد نیروهاي اورژانس کم بود و اگر 

بیشتر بود، تلفات کمتر مي شد، واقعا نادرست است.
 چه اتفاقي باید رخ مي داد که انجام نشد؟ �

مردم خودشان باید رعایت مي کردند. وقتي با این 
شــدت و این تراکم جمعیت بازهم فشــار مي آورند، 

همین مي شود.
 ولي مردم عملا در فضایي گیر کردند. �

نه مردم حرکت کردند، مردم دو ساعت قبلش در 
همین مکان ایســتاده بودند ولي حرکت کردند و این 
اتفاق رخ داد. مردم حرکت نمي کردند شــاید یك نفر 

هم آسیب نمي دید.
 ولي قابل پیش بیني بود که وقتي ماشین حامل  �

پیکر برسد، مردم هم حرکت مي کنند.
مــن اگر بودم، حرکــت نمي کردم. مــن اگر در آن 
جمعیت بــودم، حرکت نمي کردم. بــراي چه در این 
تراکم جمعیت و با ایــن جمعیت حرکت کنم؟ فقط 
حرکت و هجــوم جمعیت باعث این اتفاق شــد. آن 
لحظه فقط حرکت نکردن جمعیت مي توانست مانع 

حادثه شود.
  ولي همه این موارد قابل پیش بیني بود و باید  �

پیش بیني مي شد.
ولي به هر حال نمي شــود یك فرد یا نهاد خاص را 
مقصر عنوان کرد. این در حیطه اختیارات من نیست. 
ولي چون هي مي پرسید، باید بگویم که آن زمان دیگر 

کاري نمي شد انجام داد.
  در این شرایط چه کاري باید انجام داد؟ �

نبایــد فشــار آورد یا حرکت کرد. نشســتن یا پایین 
آوردن سر خطرناك است. برگشت به عقب یا هرکدام 

از این موارد خسارات فراواني دارد.

«شرق» در گفت و گو با مصدومان و خانواده جان باختگان مراسم تشییع پیکر سردار سلیماني گزارش مي دهد
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